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 یشمسعل نیرحسیام

 رانیا تهران، ان،یدانشگاه فرهنگ یاضیرشته آموزش ری دانشجو 

 

 چکیده 

در دستگاه حکومت آنان  یو دانشمندان روحان انیوانیبه دست هلاکوخان شاهد نفوذ د مغــول لخانانیا ییفرمانروا سیبا تأســ

شود و احتمالاً حکومت مقتدر و  رییبهره گ شده به نفع کشور جادیا تیآمد تا از موقع شیفرصتی پ انیرانیا یو برا میهست

این مقاله که بر اساس روش به وجود آورند.  رانیدر ا هیلیچون دســتگاه خلافت و اسماع نیمداخله گرا واحدی بدون مزاحمت

 نیدر امعرفی مدارس دوره ایلخانیان و شخصیت های مهم آن بپردازد.  کتابخانه ای تهیه و تدوین شده است در صدد است به

در قرن هفتم و  رانییا دهید بیآســ مجدد فرهنگ اییکه در اح رانییا رانیخاندانها و وز بــه معرفی میا دهیجســتار کوشــ

و گامی هر چند کوچك در جهت  میبپرداز لخانانیا تیمدارس در عصر حاکم یمعرف نیکرده اند و همچن نیینقش آفر هشتم

 .میبردار نیسرزم نیا میپرافتخار عل نهیشیشناساندن پ
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 مقدمه

 در هنگامی که در آغازین سال های قرن هفتم هجری چنگیزخان در مغولستان سر برآورد و در نتازع بقا با قبایل در گیر بود،

و در یك کلام بدویت در جریان  خرافات ،چپاول ،آنجا زندگی مبتنی بر جنگ و خونریزی در ایران سیر تاریخ دیگر گونه بود.

خی مهمی در تمئن و فرهنگ به سر می برد که قرون درخان و پرتکاپویی در تاریخ اندیشه بود ولس در ایران ملتی با سابقه تاری

هر گوشه از این مرز و بوم صدها درسه با ده ها علم و متفکر برجسته وجود داشت که هزاران  در و علم را پشت سر گذاشته بود.

 ،نظامی چه د ر این دوران مشکلات سیاسی، اگر طالب علم در آن ها به دانش جویی وبحث و فحص روزگار می گذرانیدند.

باز هم تلاش های فرهنگی و حلقه های درس رونق خود را از  اما ،دینی و... شرایط نابسامانی را به وجود آورده بود اختلافات

ایران و  های تأثیرگذار در تاریخ فرهنگی کشورمان دوران پر فراز و نشیب حمله مغولان به دوره یکی ازدست نداده بودند. 

 به های نظامــی و فتوحاتی که از حملة چنگیز پیروزی در چنیــن شــرایطی ایلخانــان، .تأســیس حکومت ایلخانان است

در عین تکاپوهای بی حاصل برای پیشروی در غرب به این نتیجه رسیدند که بایستی  دســت آورده و وارث ایران شــده بودند،

و خود را با ویژگی های زندگی در این محدوده و از جکله فرهنگ و میراث تمدنی ایران وفق  به قلمرو موجوذ قناعت کنند

رو شدند؛ ایرانیانی که با ســلاح همیشگی  روبه با تــلاش ایرانیان برای حفظ و احیای مجدد فرهنگ ایرانی دهند بدین ترتیب

 شــته بودند.خواهان احیــای عظمت موقعیــت خود در گذ( قلم)و پیروزشــان 

کم عنصر  کم انســالاران ایرانی شــدند، پسوای نداشتند و مجبور به توسل به دی سررشته مغولان از اداره امور کشــور ایران

به صحنه آمدن دولتمردان  با مبارزه پیروز شود.ن به نبرد با شمشــیر برآمد و موفق شد در ای« قلم»ایرانی با ســلاح برنــده 

 ،همدانی( الله فضلخواجه رشید الدین  جوینی، خاندان ،رشیدالدینو  خواجه نصیرالدین طوسیفرزانه ایرانی مانند ) دانشمند و

سویی نیز حکومت  از .حرکتی تازه برای ادامه حیات محافل علمی و گرد آمدن دانشمندان و دانش جویان به دور هم شروع شد

و کرمان وجود داشت با اطاعت از هولاکوییان مانع از خشونت زدگی ولایات خود شدند و  یزد های مخلی مانند آنچه در فارس،

پناهگاه های فرهنگ و تمدن ایرانی بخش مهمی از میراث علمی و ادبی حفظ شد و  این در ماوای عالمان و تدیبان گردیدند.

 سنت درس و فحص همچنان پابرجاست.

دانشمندان روحانی در دستگاه حکومت آنان  وبه دست هلاکوخان شاهد نفوذ دیوانیان  با تأســیس فرمانروایی ایلخانان مغــول

گیری شود و احتمالاً حکومت مقتدر و  بهره تا از موقعیت ایجاد شده به نفع کشورآمد  ایرانیان فرصتی پیشو برای  هستیم

 .(787: 2، ج1774،بیانی)وجود آورند.  به گرانی چون دســتگاه خلافت و اسماعیلیه در ایران مداخله واحدی بدون مزاحمت

 خان نیز شــاهد غازان قرار دارنــد. در دورةدر رأس آنان افرادی از خاندان جوینی و شــخصی چون خواجه نصیرالدین طوسی 

اســلامی  رانیالله همدانی در رأس دســتگاه دیوانی در جهت احیا و توسعة فرهنگ ای فضل های چشمگیر رشــیدالدین تلاش

 آموزشی هستیم. و ایجاد مراکز علمی و

 خاندان جوینی

انسالار ایرانی بودند. آنان از بدو تهاجم مغولان به ایران با پشــتکار و وهای دی خاندان ترین برجسته خاندان جوینی یکی از

های  خانواده ترین و مشــهورترین زیرکی به احیای تشکیلات اداری و فرهنگی ایران پرداختند. این خاندان یکی از قدیمی

غولان همواره مصدر خدمات مهم و و ســپس م خوارزمشــاهیان ،های ســلجوقیان دولت ایرانی بودند که پدر در پدر در

از زمان سلجوقیان به  (: مقدمه1 ، ج172۱ ،جوینی)میرسد  بن ربیع معروف فضل مشــاغل بزرگ بودند. نســب این خاندان به

 (784: 2ج ،1772بیانی )آنها موروثی بود  بعد این مشاغل در خاندان
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لطان محمد خوارزمشاه و مســتوفی دیوان او بود و بعد از آن از ملازمان س (جوینیی )بن محمدبن عل الدین محمد شــمس

که کار  بهاءالدین محمددیگر از آنان به نام  یکی .الدین خوارزمشاه درآمد جلال با همان مقام به خدمت سلطان

 ن که از همانخوارزمشاهیان را تمام شده دید به خدمت اولین حاکم مغولی ایران درآمد و صاحب دیوان خراسان شد. بهاءالدی

 ،آغاز موفق شده بود هم اعتماد مغولان را نســبت به خود جلب کند و هم حامی منافع ایرانیان در تشــکیلات دیوانی باشد

میرفت او را از جانب خود حاکم مناطق متصرفی ایــران کرد.  وقتی به قراقروم (جنتمور)اعتباری یافت کــه حاکم مغول  چنان

بهاءالدین جوینی از فضلای عصر خود بود و با مقبولیتی که نزد حاکم مغول یافت توانست هم علاقمندان را به فرهنگ ایرانــی 

 (: مقدمه1ج ،172۱،وینیج)میشــد دفاع کند.  هایی که به آن هجوم جلب و هم از اســلام در برابر

را که هر دو دارای اســتعداد در این علاءالدین عطاملك و  الدین محمد شــمس بهاءالدین طبق ســنت خانوادگی، پسران خود

به طوریکه از همــان  زمینه بودند وارد دســتگاه دیوانی کرد که بعدها هر دو برادر از کارامدترین دیوانیان عصر خود شدند؛

از آن از ملازمان  ارغون خان حاکم مغولی خراسان به هلاکو معرفی شدند و پس ورود هلاکو به ایــران، این دو تن توسطزمان 

دیوانی رســید و سپس وزیر اعظم کل  صاحب الدین محمد در دستگاه هلاکو ابتدا به مقام شمس و کارگزاران وی شدند.

 (۱1 :1ج ،1774،همدانی)مملکت حکومت ایلخانی شد 

دانش را بــه دور خود گرد آورد و بر کارهای حساس گماشــت و با جلب و  اهل ،از همان ابتــدای کار الدین شــمس

در  او .مغولها را از صاحبان فرهنگ دور گرداند تشویق آنان سبب شد تا حد امکان حالت یأس و دلمردگی ناشی از حملــه

، 1757،خواندمیر ؛55: 1، ج1788،: مقدمه؛ وصاف1، ج172۱،جوینی)آغاز کرد.  راناپذیر  خستگی تجدید نیروی اسلام کوششی

104) 

برادر دیگر، که به شاعری و دبیری علاقه داشت در ســن هجده سالگی به کار دیوانی پرداخت. او عــلاوه  علاءالدین عطاملك

، 172۱،جوینی)های ماوراءالنهر و ترکســتان و تا شرق چین ســفر کند ن بر کارهای دیوانی توانست چندین بار به ســرزمی

این ســفرها و ارتباط با سران و فرمانروایان مغول و مشاهده حوادث و وقایع دربار امپراطوری مغولان در رشــد  (7و 1:6ج

ودمند افتاد. همین تجربیات باعث قیمت و تجربیات فراوان وی بســیار س ذی بینی و کسب اطلاعات جهان شــخصیت، تکوین

 ؛55: 1، ج1788،: مقدمه؛ وصاف1، ج172۱،جوینی) گشت« جهانگشا تاریخ»مایة نگارش کتاب  دســت اعتبار او و بعدها

 (104، 1757،خواندمیر

ی دید، حکومت بغداد هلاکو شش ماه بعد از وقایع فتح بغداد، به دلیل لیاقت و شایستگی فراوانی که از عطاملك در امور دیوانــ

: 2، ج1774مدانی،ه)النهرین و قسمتی از خوزستان به او سپرد  را بــه همراه نواحی تحت تابعیت دســتگاه خلافت در بین

774) 

انسالاران ومیشــود، علاءالدین به کمك برادرش و خواجه نصیرالدین طوســی و دیگر دی بنابر اســتنباطی که از منابع گوناگون

همت خود را بر ایرانی کردن بغداد و تشــکیلات دولتی گماشــت و تا دم مرگ از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار ایرانی 

 (787:ج ،1772)بیانی نبود. 

 شمس الدین جوینی

ویژه، به  به خانقاههــا پرداخت. در این میان، الدین به نوسازی و بنای مراکز فرهنگی چون مدارس، مســاجد و شــمس 

با این کار بخارا بار دیگر اعتبار و آبادانی گذشته  (77: 1ج ،1778وصاف،کردند )در آن تحصیل می  مدرسة بخارا که حدود هزار

آلکرت در شــرق ایران و نیز خاندان  هــای جوینی حمایــت او از خاندان تلاش یکــی از خود را به تدریج بــاز یافت.
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آلکرت، جلوگیری  نخورده فرهنگ ایرانی، با حمایــت از دســت سقوط پایگاه ــعی کرد تا ازقراختائیــان در کرمان بود. او س

 (۱8-۱6: 7ج ،1774،همدانی)کند. 

میرفت. قتلغ ترکان خاتون در این شــهر و با حمایتی  کانونهای امن برای دانشــمندان و روحانیون به شــمار کرمان از جملة

ای همراه با دارالشــفا بسازد که مرکز علمی، به خصوص پزشــکی نام گرفت.  مدرســه د توانستشــ می که از جانب جوینی

التوره پشتی در آن به تدریس  فضل الله الدین شهاب الدین عمر کرمانی و امام نجم علمای بزرگی چون امام ســید زوزنی، امام

قراختائیان ) شــاهیتاریخ )ترکان خاتــون علاوه بر ایجاد مدرســه اقدام به بنای مســجد نیز نمود.  اشتغال داشتند.

 (274و 180و 177 و 176: 1755کرمان(،

 عطاملك جوینی

گفتیم که هلاکو اداره بغداد را، پس از سقوط این شهر، به عطاملك جوینی سپرد. عطاملك نیز در احیا و نوسازی و ساختن 

ان عطاملــك آبادتر از روزگار زمبغداد »نوشته اند  چنانکه ارس و ...بغداد بســیار کوشید.مساجد، مد

 (حال مصنف شــرح :172۱،نــی)جوی.«خلفاســت

او با تقویت بنیان های اقتصادی فرهنگی و سیاسی منظم تحت فرمانروایی خود سبب اعتبار و رونق خاندان خود و عنصر ایرانی 

 مراهانش به ناماز هیکی  تنها او با تلاش های خود در احیا و تجدید عظمت بغداد کوشید بلکه در این راه نه در بغداد شد.

 خارج از بغداد او را همراهی کرد. علاوه عصمتیهای به نام  مدرسه جا گذاشــت و با تأسیسکه به  الضحی با موقوفاتی شــمس

 بغداد عموی خود را همراهی کرد. بغداد جهت تدریس در نظامیه رجعت بهز با الدین هارون برادرزاده عطاملك نی شرفبر او 

هایی که به منظور تجدید فرهنگ ایرانی و اســلامی و رونق مجدد بغداد انجام داد، با نوشتن  عطاملك علاوه بر تمــام فعالیت

 .خود به جا گذاشتتاریــخ آن عصر نیز نامی ماندگار از  دربارة« گشای جوینی تاریخ جهان»کتاب 

 سرانجام برادران جوینی:

مقام و اقتــداری که نصیب این خانــدان ایرانی در حکومت ایلخانان شد حسد و بغض بسیاری از رقبای ایرانــی و مغولی 

مغول از جمله کســانی بود که به منظور از میان برداشــتن برادران جوینی توسط اشرف  مجدالملك .آنــان را برانگیخــت

گرمی فرماندهان مغولی و شاهزادگان  پشت مأمور بود. وی که خود توسط خاندان جوینی وارد دستگاه دیوانی شده بود بعدًاً به

انگیزی بر ضد وزیر و خاندانش کرد و خاندان جوینی را متهم به ارتباط داشتن با سلاطین مصــر کرد. در این  فتنه شــروع به

 (787و 2:786ج ،1774،همدانی)های مجدالملك، از برادران جوینی رفع اتهام شد.  تلاش رغم تمام علی مرحلــه،

به واســطه دوستی با ارغون )چینی مجدالملك پایان نیافت. او توانســت یك بار دیگر آباقا را  توطئه ها و اما باز هم دسیسه

ود را تحکیم بخشــد و به مقامی همتراز صاحب دیوان دست نسبت به برادران جوینی بدبین کند تــا موقعیت خ (فرزند آباقا

چینی نهایتاً منجر به محاکمه عطاملك  توطئه آشــکار با این خاندان پرداخت. این دشمنی و دشمنییابد. او پس از آن به 

از اعمال شکنجه او را وادار گردید. او را بعــد از محاکمه به زنجیر کشیده و بر سرپل بغداد آوردند و بعد  677جوینی در ســال 

 بی طی،والف ابن ؛256: 2ج ،1774، ؛ همدانی7و  6: 1: ج172۱جوینــی )بــه واگذاری تمامی ثروت خود و فرزندانش کردند 

 (7۱8ـ 402تا: 

ارغون در الدین به فرمان  شــمس تنها نه طوری که به ،به این ترتیب خاندان جوینی سرانجامی مانند برمکیان پیدا کردند

و اتابك نیز کشته شدند. چنین بود سرانجام  یحیی ،الله، مسعود فرج های نام نزدیکی اهر به قتل رســید بلکه فرزندان او به
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اســلامی که در اثر حملات بیگانگان بســیار ضعیف شده بود، به خدمت  -تجدید حیات فرهنگ ایرانی  خاندانی که با هدف

 (: مقدمه قزوینی172۱،جوینی)ن در آمده بودند. دستگاه فرمانروایی مغولا

 خواجه نصیرالدین طوسی:

یکی از کسانی که در آغاز تأسیس حکومت ایلخانی توانست نقشی مهم و اساسی در تجدید حیات فرهنگ ایرانی ایفا کند، 

حکومت گشــته بــود، خواجه نصیرالدین طوســی بود. این شــخصیت استثنائی که بدون پذیرفتن شغلی رسمی فرد اول 

ضخیم سم ستوران مغول  توانســت در نهایت نابسامانی، سرنخ سردرگم مملکت را در میان غوغای زمان در دست گیرد و غبار

ه.ق،  5۱7در طوس، به سال  خواجه (751: 1، ج1772یانی،ب) را که بر همه چیز و همه جا نشسته بود، تا حد امکان بزداید.

 (171: 1782الامین، حسن ؛15۱: 7ج، 1754،صدیق)راســان پرورش یافته است. متولد شــده و در خ

نزد یکی از  و ی خود گذراند و بعد از آن به نیشــابور رفتهیخواجه تحصیلات مقدماتی را نزد پدرش و پس از او نــزد دا

 کمال الدین محمد جاسب، کمال حکمــای آن زمان به نام فریدالدین داماد تحصیل علم کرد. او از محضر اســاتیدی چون

الدین مصر و ابوالسعادات اصفهانی نیز کسب علم کرده و به زودی شــهرت او در فلســفه و ریاضی  ، قطبالدین یونس موصلی

 (1:۱2، ج1778،وصاف)در جهان اسلام منعکس گردید. 

بــود. وی به این حبس در مقدمه کتاب اخــلاق نظر  تحت و زندانیمدتها در خطه قهســتان نزد اســماعیلیان  خواجه 

های اســماعیلی به خاطر ارسال قصیدهای از  قلعه به احتمال، علت زندانی شدن خواجه در ناصری اشــاره کرده اســت.

: 1ج، 1788،وصاف) .العلقمی بود ابن شعرهایش برای مستعصم عباسی و رسیدن این خبر به ناصرالدین، محتشم قهستان توسط

2۱) 

 به طــوری که او . بهمیبرد های اسماعیلی به سر قلعه خواجه تا زمان گشوده شــدن قلاع اسماعیلیان به دســت هلاکو، در

آنکه به حضور هلاکو رســید، مورد عنایت و  میبرد. ولی بعد از خورشاه به ســر الدین رکن هنگام تســخیر قلعــه الموت نزد

کرد  می ت و هلاکو فرمود تا ملازم او باشــد و هر ســؤال کــه در مصالح مملکت و مهمــات دولت از اوتوجه وی قرار گرف

فرمود که این امر هرچه بیشتر موجب تقرب او گردید.  می پاســخی طبق قانون حکمت و در لباس تمثیلی لایق بیان

 (70 :1، ج1788،وصاف

تلاشهای خود توانســت دو پایگاه  ارد دســتگاه فرمانروایــی مغولان گردید با تدابیر وخواجــه نصیرالدیــن بعــد از اینکه و

برای فعالیت اجتماعی و سیاسی شیعی  تشــیع بود که خواجه موفق شــد زمینة مناسبی را یکی .عمدة معنــوی را احیا کند

 (152: 2ج ،1۱51شاکر،) .ان فراهم سازد

و برانداختن خلافت عباسی و تصرف سایر نواحی فارغ گردیــد زمان را برای  ر تسخیر قلعه الموتدیگر اینکه وقتی هلاکو از کا

ها را داشت بر ت دنبــال کردن اهداف سیاسی و علمی خود مناسب دید. او در آن روزگار که دشوارترین و خطیرترین مسئولی

ای که داشــت برای احیای فرهنگ ایرانی و اســلامی و  شــدهحساب  های منظم و آن شد تا در رکاب بیگانه با افکار و اندیشه

ریزی کند. به همین خاطر با توجه به شناختی که از هلاکو و عقاید او در اعتقاد به تأثیر  برنامه تجدید حیات مراکز علمی

می و تحقیــق رصد ســتارگان ها داشت او را متقاعد کــرد تا مرکزی را برای تجدیــد احکام نجو انسان ســتارگان در زندگی

ایجاد کنــد و زیجی را استخراج نماید تا ایلخان را بتواند از حوادث آینده آگاه کند. هلاکو نیز نظر او را پســندید و علاوه بر 

لازم از  اینکه تولیت اوقاف کشور را به او داد، فرمانی صادر نمود که براســاس آن باید برای احداث رصدخانه و خریدن وســایل

خواجه با این تدبیر توانســت رصدخانــه مراغه را بنا کند و  (51: 1ج ،1788،وصــاف)خزانه هر چه نیاز است به او بدهند. 

مهمترین و  آنجا را به مرکزی برای گردهمایی دانشــمندان و هنرمندان ایرانی و غیرایرانی تبدیل کند. بنابراین یکی از
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حبان فکر و اندیشه جلوگیری ارزشمندترین اقدامات خواجه تأســیس رصدخانه اســت که با این کار علاوه بر اینکه از فرار صا

افزایی برای آنان، توانست صاحبان نام و دانش را به این  دانش کرد با حمایتی که از علما نمود و با مهیا کردن زمینه تحقیق و

شاغل میکرد به م های علمی خود با حمایتی که خواجه از ایشان ، آنها توانســتند، علاوه بر فعالیتکانون جذب کند و در ادامه

 (185،275،:1774،نفوطی اب)دیوانی و روحانی و علمی دست یابند. 

 گذار این امور شد: پایه خواجه در عصر خود 

مبارزات علنی و تســهیل گســترش تشیع که بعدها مذهب رسمی کشور  به ،مبارزات نهایی شیعه، بنابر اصل تقیه تبدیل .1

 شناخته شد.

 اوقاف کشور احیای .2

 گذاری سبکی جدید در معماری و انواع هنرهاه های جدید در دانش نجوم و ریاضیات و به دنبال آن پایدور ایجاد .7

ر و سامان بخشیدن به وضع کتاب ها و ســ عهده گرفتن ســهمی عمــده در حفظ فرهنگ گذشــته بــا گردآوری بــر .4

 (757: 1ج ،1772بیانی،) خودروشنفکران عصر 

شیعیان و  زمانی برای رسیدگی به امور اوقاف 672ذی الحجه سال  18ین طوسی در روز دوشنبه سرانجام خواجه نصیر الد

 .ســرافرازی بدرود زندگی گفت وسائل نجومی به بغداد رفته بود در نهایت کامیابی و گردآوری مجدد کتاب و

 (665: 1، ج1774،همدانــی)

 ه خاك سپردند.در کاظمین ب (ع) جعفربن  موسی او را در حــرم امام

 آثار و تالیفات خواجه

ابن ســینا در فلسفه و منطق که آن را به طور مجزا الاشــارات و التنبیهات تألیفات مهم خواجه عبارت است از: شرح کتاب 

در هیئت تحریر اقلیدس و نیــز تذکره در مثلثات کروی، شکل القطاع در کلام، تجرید العقاید  .نامید« شــرح اشارات»

 .که همگی به زبان عربی استتحریر محبسطی 

و زیج ایلخانی ، اوصاف الاشراف در اخلاق، اساس الاقتباس در منطق، اخلاق ناصریمهمترین کتب فارسی خواجه 

و  کتاب 168شناسی و جواهر است. شادروان محمدتقی مدرس رضوی در کتاب احوال خواجه ی در کاننامه ایلخانی  تنسوق

 (5۱7-77۱: 1787رضوی،) استنام برده  آثار و احوال خواجه را به تفصیلچندین رساله از 

 رشید الدین فضل الله

ه ق به دنیا آمــد. از مآخذ  648از مــردم همدان بود و در حدود ســال  (غالی)بن عالی  الله پسر ابوالخیر فضل رشیدالدین

 به عمادالدوله و عمادالدیــن و جــدش عالی یا غالــی ملقب بهآید که پدرش ابوالخیــر ملقب  می فارســی و عربی چنین بر

 (70: 1777،رجبزاده )الدوله بوده است.  موفق

الدین  رکن میبرد و وقتی که ســر به الدولــه با خواجه نصیرالدین طوســی در قلاع اســماعیلیان در قهســتان موفق

رئیس خورشــاه تــوان مقاومت در برابر هلاکو را در خود ندید، پســر و برادرش را به همراه نصیرالدین طوســی و پسران 

 (: همان1758،رجبزاده ؛176: ص1764،اقبال) فرستادهمدانی طبیب و موفق الدوله همدانی به سوی هلاکو الدوله 
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کرد به  خان با وارد شدن به امور دیوانی شروع ارغون و( ه ق 680 تا 667 ) آباقاخانرشیدالدین مراحل ترقی خود را از زمــان 

 نظام؛ 17 و 12: 1778،کرمانی منشی) رقم اختیار وزارت بر وی کشیدند.( ه ق 6۱0ـ 6۱4)طوری که در زمان کیخاتوخان 

خان ملازم پادشــاه و مباشر امور بعضی  انغاز هــر چند نپذیرفت ولــی در زمان فرمانروایــی (284-286: 1777،عقیلــی

 منشی کرمانی:همان() .ولایات گردید

بود می نویسدکه از جوانی در  رشــیدالدین در رساله ســلطانی خود، در بیان سابقه تقرب و تنزلی که نزد ایلخان اولجایتو یافته

همچنین رشید الدین در نامه ای  الف( 174:برگ  خطی نسخه ،سلطانی کتاب خدمت تباتر پدر و یرادر او بوده است )همدانی،

را مهیا کند  در جوانی توانسته اسباب نعمت و دولت خود» نویسد  می ،بیان حال خود در ،عفیف الدین بغدادی خطاب به مولانا

ه  6۱0تا  687)خان  ارغون رشیدالدین از طرف (125 و 124: 1758)همدانی،« تا جایی که ستاره اقبال دولتش به اوج رسید

ز راه دریا به هند فرســتاده شد تا علاوه بر ایجاد زمینــه اتحاد دربار هند بــا ایلخانان، ادویة نافع و اثریة شفابخش را که ق( ا

 (70: 1785 ،همدانی)شد با خود بیاورد  در ایران یافت نمی

ایلخــان وزارت  ه ق( 6۱7)امر غازان کشــته شــد  پس از بازگشــت خواجه از هنــد و بعد از آنکه صدرالدیــن زنجانــی به 

بعد از به فرمانروایی رسیدن اولجایتو رشیدالدین و  (747: 1778وصاف،)خــود را به صدرالدین ساوجی و رشیدالدین سپرد. 

دشمنی و نفاق  (117: 1778؛ منشی کرمانی،470: 1778،وصــاف)ســعدالدین همچنان در مقــام وزارت ایلخانان ماندند، 

به صدور فرمان قتل آنــان از جمله قاضی  خان شروع شده بود و نهایتاً منجــر غازان میان وزرا وچند تن از اعیان در زمان

 ه ق بود. 700الحجه سال ی ذ و این در ماه غازان خان گردید الدین شیرازی توسط قطب صائن سمنانی و سید

 (154 و 157: 1757خواندمیر، ؛41۱: 4، ج 1775،؛ وصاف175 و 174: م 1۱40دانــی،هم)

ولت رشیدالدین و برآمدند و با دآنها  خالفت بــا وزرا و شــکایت ازبه م جمعی ،ه ق بــار دیگر در عهــد اولجایتو 705در سال 

را به  تا تعدادی از مخالفان و فرمــان داد معلوم گردید ســوء نیت آنــان بر اولجایتو اما .مخالفت می کردند سعدالدین آشکارا

سرخی که به  تاج الدین گوربه الطاف خود بنواخت. در این میان  دوی آن ها را ندند و برخی را به چوب بستند و هرقتل رسا

شاه  اتهام رشــیدالدین و سعدالدین شده بود قتلغ مأمور رسیدگی به مسئله بود مجازات شد و آن که این دو تن تهمت زده

عد از چنــدی میان این دو وزیر اختلاف بروز کرد. یکیاز دلایل دشمنی این دو وزیر ب (478: 4ج ،1775 ،بــود. )وصــاف نوئین

شاه بود که مانند رشیدالدین شافعی بود. در ادامه این دشمنی و اختلاف، پس از اینکه  حمایت رشیدالدین از خواجه علی

ادر نمود و گناه بر ســعدالدین ثابت شد او را با چند تن از دســتیارانش به قتل اولجایتو فرمان تحقیق را در این زمینه ص

 (287:1777 ،عقیلی ؛70۱:5ج 177۱،؛ میرخواند،578:1778رساند. )وصاف، 

شــاه را که مــورد  الدین علی پس از اینکه ســعدالدین به یاسا رسید، اولجایتو پس از مشورت با امرای مغول به جای او تاج

. ق( ه 711توجه ایلخان واقع شــده بود و رشــیدالدین نیز از او حمایــت میکرد در وزارت شریك رشــیدالدین قرار داد )

شــروط بر اینکه از رأی و تدبیر و اســتصواب خواجه رشــیدالدین تجاوز نکند و زمام اختیــار کلی و م (540: 1778)وصاف، 

 (66 و 65: 1717؛ حافظ ابرو،1775:115باشد. )نطنزی، جزئی در کف کفایت خواجه رشیدالدین 

ق که میان این  ه 714الله برقرار بود. این وضعیت تا سال  این قرار تا مدتی کارها با تدبیر و درایت خواجه رشیدالدین فضلاز 

 بود و کارهای مهم را گاه بی شاه به ایلخان بسیار نزدیك شده دو وزیر اختلاف افتاد ادامه داشت. زیرا در آخر عهد اولجایتو، علی

سبب شــد فرمانروای ایلخانی  علی شاهاختلاف رشــیدالدین و ( 66 و 65: 1717،حافظابر) میدادمشــورت رشیدالدین انجام 

بعد از شــنیدن این درگیری و اختلاف، فرمان تقســیم حوزه اداری کشــور را بدهد، لذا ادارة مرکز و جنوب ایران تا سرحدات 

شــاه گذاشت. با ایــن حال  النهرین و آســیای صغیر را به عهده علی ان به رشیدالدین و ادارة امور شمال شرقی و بینخراس

شاه در پی نابودی رشــیدالدین بود اما او  لدین بر ســر اداره امور دیوانی شدت گرفت. علی اختلاف میان رشــیدالدین و تاجا

شاه رشیدالدین را متهم ســاخت که پدر ایلخان را توسط پسرش عزالدین  د. بالاخره علیاز حمایت امیر چوپان برخوردار بو
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هـ ابتدا پسر  718الاول سال  ابراهیم که شــربتدار ایلخان بود شربت مسموم خورانده است. در پی این اتهام در هفدهم جمادی

چشــمان پدر کشتند و سپس خودش را، در نزدیکی تبریز،  شانزده ساله رشیدالدین را که شــربتدار ایلخان متوفی بود در برابر

: 7ج 1757،؛ میرخوانــد،144:5ج 177۱،؛ میرخواند601:1764؛ مســتوفی، 124:1717حافظابرو، ) کردندســر از تن جدا 

68) 

یکی از بزرگ ازین و  پروران ایــران دوره مغول ســازان و دانش ترین سیاستمداران، فرهنگ این ترتیب یکی از برجســتهبه 

بعد از قتل خواجه، ربع رشیدی را که وی ساخته بود غارت کردند و امــوال و  مورخان و پزشکان ایران از میان برداشته شد

کلیة املاك و دیوان وی را مصادره نمودنــد؛ حتی املاکی را که وقف کرده بود از دســت متولیان آنها بیرون آوردند. 

 (127 ـ 12۱:1717)حافظابــرو، 

کینه دشــمنان خواجه بعد از کشــته شدنش نیز فروکش نکرد به طوری که پس از جدا کردن سر از تنش، سر را به تبریز 

قطعه کرده هر عضوی را به شــهری  عنوان یهودی گردانده و لعنت فرستادند و بدنش را قطعه تن او را به فرســتادند و سر بی

سالها بعد در عهد تیموریان، میرانشاه نوة تیمور که در اثر ســقوط از اسب  (286: 1777عقیلی ؛ 507: 1772فرستادند. )بیانی،

های او را از مسجدی در ربع  حال جنون یافته بود به بهانه اینکه رشیدالدین در اصل یهودی بوده است امر داد تا اســتخوان

 (171و 170: 1777اك سپارند. )کلاویخو،رشیدی تبریز از خاك بیرون آورند و در گورستان یهودیان به خ

 مقام علمی رشید الدین فضل الله

همانگونه که فردی با تدبیر و دولتمردی توانا در زمینه سیاســت بود در حوزه علم و ادب نیز مقامی والا  الله فضل رشیدالدین

به  میرفت ر اینکه پزشــك بود حکیم نیز به شماردانشــمند زاده شــده بود و علاوه بو خانوادهای اصیل و ادیب  داشت. او در

به اهل حدیث و ســنت بود و از این جهت شــباهت به خواجه نصیرالدین طوسی  طوریکه دارای ســبکی جداگانه نسبت

 (: همانجا1750، ابزری)داشت. 

رشــیدالدین عــلاوه بــر احداث این  احداث ربع رشیدی. جملهاقدامات فرهنگی رشــیدالدین متعدد و فــراوان اســت. از 

شــاه دست به ابداع فرهنگی دیگری  الدین علی تاج بینظیر بوده اســت با کمك شــهرك دانشــگاهی بزرگ، که در عصر خود

اشت رشیدالدین علاوه بر علم طب با سایر علوم نیز آشنایی د (524: 4وصاف، ج)بود « مدرسة سیاّره» زد و آن به تعبیر زمان

جایگاه علمی  (1۱۱: 1758،منوچهری)میدانست.  و چند زبان فارسی، عربی، مغولی، ترکی، عبری و احتمالا چینی را نیز

 های گوناگون شایسته توجه است : جنبه رشیدالدین از

 .ن مرکزآنها با ایجاد ربع رشــیدی و اختصاص موقوفاتی برای اداره ای ـ توجهی که به اهل علم داشــت و تشویق

 .های متنوع و گســترده کــه در زمینه تاریخ، طب، فلسفه و سایر علوم داشت ـ تألیف

دم از »هایش به فرزندان خود سفارش به تهذیب اخلاق کرده است.  نامه رشی دالدین نسبت به تصوف علاقه داشته و بارها در

یدالدین به اهل علم چنان توجه داشت که خود را خادم رشــ(262: 1758،همدانی)« عرفان و توحید و وجدان تواند زدن.

رشیدالدین در وضع مقرری برای علما و تقدیم هدایا به  (1758:77،همدانی)علمای زمــان و چاکر افاضل دوران خوانده است. 

مالیات معاف دارند. تا آنان را از خراج و اهتمام داشــته و به فرزندان و گماشــتگانش در ولایات امر کرده است  ایشــان

 (78: 1758،)همدانی

و از آن میــان یکــی  (7،17،14،24،46: 1758خطاب به مشایخ و علمای اسلام است )همدانی،  نامه 11از مجموع مکاتیب او 

غازانی و الدین اردبیلی، صوفی معروف اســت. همراه با هدایــای فراوان، از جمله حواله املاك  هایــش خطاب به صفی از نامه

 (245: 1758 رشیدی در ولایات متعدد )همدانی،
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اند  برد و به آنها بهره میرســاند. از مشــاهیر و علما که بــا او معاصــر بوده رشیدالدین از همنشینی با دانشمندان بهره می

الدین شــیرازی و ابوســلمان داود بناکتی اشاره نمود. )میرخواند،  الدین اردبیلی، قطب میتوان بــه علامه حلیّ و شــیخ صفی

 (624-757: 1764؛ مستوفی،122،177،1۱0: 7ج ،1757

پذیری او بوده اســت  طلبی و روح علمی و انتقاد و امــا آنچــه که رشــیدالدین را به همنشینی با علما تشویق میکرده، دانش

و این ضعیف از آنچه زیرکی یا عالمی یا کاملی از ســیر »الحقایق خود گفته اســت:  طایفای در کتاب ل و چنانچه در رســاله

 :جا مانده دو دسته است الله به آثاری که از رشیدالدین فضل (70: 1758،رجب زاده« )فکر و دانش سؤالی یا ایرادی کند نرنجد

 آثار علمی و تألیفات او؛. 1

 .ن او ســاخته شدآثار و بناهای خیری که به فرما. 2

التواریخ از اهمیت و شهرت بسیاری برخوردار اســت. این اثر به گواهی  الله، کتاب جامع در میــان تألیفات رشــیدالدین فضل

از طبقه و ترتیب هر حالی غریب »تاریخ عالم است  ترین تألیفات ترین و نفیس محققان و دانشــمندان مشرق و غرب از ارزنده

تریــن دفاتر و به طور اوراق ثبت کنند. حکما ابتدای آن حادثه را  عجیب که به نادر اتفاق افتد و آن را در مهمای  و حادثه

 (77و 72: 1ج ،1774)همدانی،« ...تاریخ آن حال گویند و مقدار کمیت زمان به واســطه آن بدانند

 ،شمند و فرزانه ایرانی مانند )خواجه نصیرالدین طوسیصحنه آمدن دولتمردان دان تر از آن با به با توجه به آنچه گذشت و مهم

حرکتی تازه برای ادامه حیات محافل علمی و گرد آمدن دانشمندان و  (خواجه رشید الدین فضل الله همدانی ،خاندان جوینی

اطاعت دورادور  های محلی مانند آنچه در فارسی یزد و کرمان وجود داشت با سوی حکومت از دانشجویان به دور هم شروع شد.

های فرهنگ و تمدن  از هلاکوییان مانع از خشونت زندگی ولایت خود شدند و مأوای عالمان و ادیبان گردیدند. در این پناهگاه

ایرانی بخش مهمی از میراث علمی و ادبی حفظ شد و سنت درس و فصح همچنان پابرجا ماند در نتیجه وضع جدید درس و 

. در نظر داشتن شرایط های بعدی فراهم شد فت و زمینه برای پیشرفت دانش و انتقال آن به نسلمدرسه جایگاه خود را بازیا

توانست موجب بروز شکافت در سیر تاریخی توسعه و انتقال علم و دانش شود بر  بحرانی و از هم گسیخته این عصر که می

 .افزاید اهمیت نقش مدارس می

شدند و نقشه وقف با عنایات به شرایط  نکته مهم دیگر آنکه اکثر قریب به اتفاق مدارس این دوره بر بنیاد موقوفات اداره می

پیش گفته در این زمان دوچندان بود چرا که پشتوانه مادی دیگری برای آنها قابل تصور نبود با استفاده کردن از اوقاف بود که 

آمد همه تعلیمات مجانی بود  شد فشار مالی بر دانشجو وارد نمی با مشکلات حاد مالی روبرو میسازمان تعلیم و تربیت کمتر 

مگطالب علم در مدرسه اتاقی برای زندگی داشت و خوراکی برای سد جوع و از محل موقوفات خاصی مقرری ماهیانه برای امرار 

شد و از آنجا که این  انسرا بازار و دیگر منابع درآمدزا میهای زراعی منابع آب کارو کرد موقوفات شامل زمین معاش دریافت می

ای که گذشت به  با مقدمه. یافتند های جاری چندان بسته به تحولات سیاسی نبود مدارس دوام بیشتری می روش تامین هزینه

اند  ن فعالیت داشتهکنیم که در عصر حاکمیت مستقیم یا غیر مستقیم ایلخانان بر نواحی مختلف ایرا معرفی مدارسی روی می

ذکر این مطالب ضروری است که در این نوشته تنها به مراکز علمی و آموزشی توجه داریم که نام مدرسه داشتند و سخن 

 های علمی آموزشی بزرگ و که نام مدرسه داشتند پیرامون مجتمع

 :مدارس سلطانیه

ن در نزدیکی زنجان ساخته شد و آثار آن تاکنون باقی سلطانیه شهری بود که به فرمان سلطان محمد اولجایتو جانشین غازا

در منابع به وجود مدارسی در این شهر اشاره  .است. انگیزه اصلی او را باید نامجویی و میل به جاودانه ساختن نام خود دانست

ارسی اشاره کرده کاشانی در توصیف بنای شهر به احداث مد شده که از چگونگی و تعداد آنها اطلاعات دقیقی در دست نیست

 کند بغداد یاد می حافظ ابرو نیز در همین مبحث از ساخته شدن مدرسه عالی بر نمونه مستنصریه (46است )تاریخ الجایتو ص



 تاریخ و تمدن ایران و اسلام مطالعات

 47-61، صفحات 1402 زمستان ،4 شماره ،8 دوره

05 

 

میرخواند از بناهایی که به دست خواجه رشیدالدین در جوار گنبد سلطانی احداث شده و  (۱ ص ذیل جامع التواریخ رشیدی،)

هجری قمری شخصی به نام مولانا زین  715در سال  (428 ص ،5 گوید )روضة الصفا ج خن میشامل یك مدرسه هم بود س

دینار مشاهره و مرسوم برای او قرار  2000البر منصوب شد و  به تدریس در ابواب سلطان اولجایتو الدین قدسی پولادی از سوی

 .رفت از مسجد و مدرسه و غیره به کار می توضیح آنکه اصطلاح ابواب البر برای معرفی بناهای خیریه اعم داده شد

ظاهرا پس از مرگ اولجایتو و خواجه رشیدالدین که شهر سلطانیه از رونق سابق برخوردار نبود مدارس آن هم از فعالیت افتادند 

که کتاب  نویسد موقعی ای به رصدخانه در این شهر کرده است او می وصاف نیز اشاره چرا که خبری از آنها در منابع نیست

در محلی به حضور سلطان رسیده ه ق( 710روز پنجشنبه بیست و چهارم محرم )تاریخ خود را برای عرضه نزد خدابنده میبرده 

اما در  (544 ص ،2 الفنون فی عرایس العیون ج نفایس ،که برای احداث رصدخانه در نظر گرفته شده بود )شمس الدین آملی

استفاده کردن  رسد که این رصدخانه به مرحله ساخت و صحبت نشده و بعید به نظر می هیچ یك از منابع دیگر در این باره

 .کند . خود وصاف هم تنها این خبر را داده و از اینکه چنین بنایی احداث شده باشد یاد نمیرسیده باشد

 :مدرسه تاج الدین علیشاه

ساخته بود منشی کرمانی در شرح احوال وزیر مذکور از این این مدرسه را خواجه تاج الدین علیشاه وزیر اولجایتو در تبریز 

از آنجا که خواجه تاج الدین رقیب سرسخت (. 117 ص نسایم الاسحار من الطایم الاخبار،) استمدرسه نام برده و آن را ستوده 

و عظمت بخشیدن به آن ای از او عقب نماند طبیعتاً در ساخت این مدرسه  خواسته در هیچ زمینه رشیدالدین فضل الله بود و می

 کوشش بسیاری داشته است. از عاقبت این مدرسه و جزئیات مربوط به آن اطلاعاتی در دست نیست

 :مدرسه رکنیه

سید رکن الدین یزدی از سادات و علمای بزرگ اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری مدارس متعددی در یزد و یك 

ن چگونگی اداره و تامین کردن هزینه آنها وقفنامه ای نوشت که تحت عنوان جامع مدرسه نیز در اصفهان ساخت و برای تعیی

« ام بقاع»ترین کار او احداث کردن مدرسه عظیمی به نام رکنیه در شهر یزد بود این مدرسه  الخیرات در دست است مهم

 (82 ص یزد، تاریخ جعفری،) نداشتمدارس یزد بود که در هیچ دیار مثل آن وجود 

نامه  توان شناخت که قابل مقایسه با آن باشد در وقف ای را می هم جز ربع رشیدی و رصدخانه مراغه کمتر مدرسهبه راستی 

یکی از سه مدرسه واقع در محله باب و ساده نزدیك مدرسه محمود :»های این مدرسه آمده است  مذکور درباره محل و ویژگی

ارد و مدرسه مشتمل بر قبه عالی بنا شده و بالای صفحه بزرگی است شاهیه است که در کنار آن مسجد و رصد معروف قرار د

وسط قبه که برای مرقد خود استثنا کرده و از جمله کتب مصنفه در فنون  مگر ،که وقف کرده تا مدفن اولاد و نسلش باشد

 (17و  12 ص ،الخیرات جامع حسینی یزدی،«)ها مختلف بر آن وقف کرد. به اضافه وقفیات بسیار دیگر از فرش و اثاث و قنات

زمان بنای مدرسه مصادف با ایام آخرین اتابکان یزد بود که در این وقت فرمانروایی به نام یوسف شاه در راس قدرت آنها قرار 

داشت. مدرسه محمود شاهیه که ذکر آن خواهد آمد متعلق به یکی از اتابکان و همسر او بوده است، اما ظاهراً در مقابل مدرسه 

طوری که پس از بنای این مدرسه مدرسه محمود شاهیه را هیچ رونقی نماند و اتابك یوسف شاه بر  به ،حقیر بوده استرکنیه 

 .این امر حسد برد و درصدد برآمد تا اذیتی و آسیبی بر رکن الدین برساند

دستگیر مورد ضرب و شتم و سرانجام به او تهمت زدند که مدرسه رکنیه را از اموال فردی ترسا ساخته و در نتیجه سید 

محبوس شد. فرزند او شمس الدین محمد مخفیانه از یزد گریخت و به نزد خواجه رشیدالدین فضل الله وزیر و ابوسعید رفت و 

 ص مهری و انتقاد قرار داد )کاتب یزدی، توانست اسباب آزادی پدر را فراهم کند ابوسعید از این پس یوسف شاه را مورد بی

های خود ادامه دادند در زمان آل  ز این واقعه خاندان رکنیه با عزت و احترام در یزد به سر بردند و به فعالیتپس ا( 128 و126

 .مظفر نیز همین وضع برقرار بود
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درباره بنای رصد  .یکی از موارد قابل توجه در مورد مدرسه رکنیه وجود داشتن رصدخانه در زمره متعلقات و ملحقات آن است

بر مقابل مدرسه رصدی ساخته و دو منار کوچك بر دو طرف آن مبنی شده و بر سر یکی مرغ رویین » مده کهو وسایل آن آ

آید او رو به آفتاب دارد و بر آن جانب و در  کند و هرچه آفتاب برمی شود آن مرغ رو به آفتاب می نهاده که چون آفتاب طالع می

ای  ای ساخته محل آفتاب هر روز در درجه و در هر قسمتی درجهقسمت کرده  760میان رصد چرخ چوبین منقش نهاده و 

سید رکن الدین  (82 ص جعفری،«)برج نموده و هر درجه به حروف ابجد نهاده و... 12نماید که آفتاب کدام درجه است و  می

من غله و  100ار و دین 120من غله، به معید )دستیار مدرس(  1000دینار رایج و  760وصیت کرده بود که برای معلم سالانه 

 (27 ،22 ،21 ص جامع الخیرات،) بدهندمن غله  500به فراش در صورت تاهل و سکونت در مدرسه 

توان احتمال داد که فعالیت  اندازی شد و با توجه به حسن نیت آل مظفر می مدرسه رکنیه در اواخر عهد ایلخانان تاسیس و راه

دهند هم اکنون در یزد جز  ه کار آن در اواخر قرن هشتم یا قرن نهم گزارشی نمیآن تا مدتی ادامه یافته است اما منابع از ادام

ای  های مدرسه و رصدخانه اثری باقی نمانده است. تنها محله گنبد مقبره سید رکن الدین که زیارتگاه مردم است از سایر قسمت

 اقشار،) ی است از رصد سید رکن الدین.نزدیك مسجد جامع وجود دارد که این نام یادگار «محله وقت و ساعت»به نام 

 (561 ص ،2 ج یزد، یادگارهای

 :مدرسه محمود شاهیه

بعد از سلطان » . در شرح حال محمود شاه آمده کهواقع بوده است چنانکه اشاره شد این مدرسه در نزدیکی مدرسه رکنیه 

ارجمندش محمود شاه بر مسند فرمانروایی یزد نشست و ایلچی به جهت خواستگاری صبیه براق حاجب  خلف ،قطب الدین

آمد و « کردوجین»فرستاد و براق حاجب صبیه خود را که یاقوت ترکان نام داشت به عقد نکاح محمد شاه درآورد و از آن ملکه 

این وصلت شوکت محمود شاه زیاد شد و در جنب مدرسه رکنیه )البته سال  از او را به عقد خود درآورد. قاآن ،چون بزرگ شد

ها قبل از بنای این مدرسه( مدرسه عالی بنای فرمود و مال بسیار بر ان خرج کرد و )همسرش( آن عمارت تمام کرد و صفوتیه 

ه ق پس از مرگ  677این مدرسه دو مناره نیز داشت و در سال  (8۱ و88 ص مفیدی، جامع افقی،مستوفی ب«)نام نهادند

 به پایان برد 640ترکان کار ساخت مدرسه را در سال  محمود شاه او را در آن دفن کردند همسرش یاقوت

 :مدرسه رشیدیه

از بازار و خانقاه و غیره نیز  اخته شد و متعلقاتیه ق س 715در سال  این مدرسه به دستور خواجه رشیدالدین فضل الله در یزد

 حوانیتاز مزارع و اراضی و سهام قنواتو  بسیاری .اند نوشته« مخدوم جهانیان» خواجه رشید بر در مدرسه القاب داشت.

علی خواجه در یزد با طبیب مشهوری به نام شریف الدین  (175 و174 ص ،کاتب یزدی) کردندها( و بساتین بر آن وقف  دکان)

به قولی نیز برای آنکه عوض احسان شریف الدین را به جای آورد خاص تا در یزد  بنا .آشنا گشت که مورد توجه او واقع شد

ای بنا کند اما چون فرمان خواجه رسید شریف الدین علی از دنیا رفته بود و دو پسرش مدرسه و خانقاه را بنا کردند  بقعه

 (۱2 ص )جعفری،

 :نتیجه

ناپذیری بر پیکر خود  جبران د هزارساله ایران، این سرزمین بارها شاهد هجوم اقوام مختلف و به بار آمدن خساراتدر تاریخ چن

بوده است. اما آنچه که در طول این دوران پرمخاطره همیشه تکرار شده اســت غالب آمدن عنصر ایرانــی بعد از یك دوره 

ر تاریخ ایران ســبب تداوم و حفــظ هویت ایرانی و تعامــل آن با اقوام غالب یکی از عواملی که د .تسلیم و قبول شکست است

های ثمربخش  تلاش اند با توانسته ریزی منظم برنامه گردیده، وجود عناصر آگاه و دلسوز و دانشمندانی بوده که آگاهانه و با

اسلامی، کسانی چون رانی راســتای حفظ هویت ای در .اسلامی گردند انیرخود، سبب تداوم تاریخ ایران و تعالی فرهنگی ای

از ابزارهای مهمی  یکی .الله همدانی تا پای جان کوشیدند فضل عطاملــك جوینــی، خواجــه نصیرالدین طوسی، رشیدالدین
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ود، آنچه که همیشه که در این راه به کار ایرانیان آمد، سلاح قلم و تجربه و پیشینه آنان در امر کشورداری و نظام دیوانسالاری ب

های مختلف از جمله  گروه از آنجایی که امر آموزش و ایجاد مراکز آموزشی در دوره ایلخانان مورد توجه .فاتحان فاقد آن بودند

ها و مراکز  مجتمع بزرگترین و حتی زنــان قرارگرفت، شــاهد برپایی اشــراف ،خود ایلخانان، وزیران، دانشمندان، حاکمان

 خستگی نمونــه برجســته این نــوع فعالیتهــا تلاش .ـی، از جمله ربع رشیدی، رصدخانه مراغه، مدارس، ... هستیمآموزشـ

ملاحظه می شــود که در این دوره با  .میرود ناپذیر خواجه نصیرالدین طوسی است که نمونة بارز یك عالم شیعه به شمار

ا تشــویق ایلخان مغول دنبال شــد فرهنگ ایرانی اســلامی که در معــرض خطر تلاشی که از ســوی عناصر ایرانی آغاز و ب

به حیــات خود ادامــه داده و با  توانســت ،خصوص خراقه پرستی قرار گرفته بود به جدی نفوذ ادیان مختلف، فرهنگ بیگانه و

 .تلاش فرزندان دلســوز و آگاهش این هویت دیرینه را تداوم و تعالی بخشد
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 Abstract 

With the establishment of the rulership of the Mongol ilkhans at the hands of Helakokhan, we see the influence 

of clerics and spiritual scholars in their government apparatus, and an opportunity arose for the Iranians to take 

advantage of the created situation for the benefit of the country, and probably a powerful and unified government 

without interference from interlopers such as the caliphate and Ismailia in Iran. This article, which was prepared 

and compiled based on the library method, aims to introduce the schools of the Ilkhanian period and its 

important personalities. In this essay, we have tried to introduce Iranian families and ministers who have played 

a role in reviving the damaged Iranian culture in the 7th and 8th centuries, as well as introduce schools in the era 

of Ilkhanate rule, and take a step, however small, in the direction of introducing the proud scientific background 

of this land let's take. 
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